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نقش شبكه هاي قرآني صداوسيما 
در فرهنگ سازي

گزيده اي از بيانات مهندس عزت االله ضرغامي رئيس محترم سازمان صداوسيما

بيسـتمين  برپايـي  شـاهد  امسـال  رمضـان 
نمايشـگاه بين المللي قرآن كريـم در محل مصلي 
تهـران به همت وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامي 
قـرآن  شـبكه هاي  نمايشـگاه  ايـن  در  بوديـم. 
صداوسـيما حضوري فعال داشـتند. شبكه قرآن 
سـيما با پخش مسـتقيم مراسـم بيننـدگان را در 
جريـان برگـزاري آن قـرار مـي داد و راديو قرآن 
نيز با پخش لحظه به لحظه مراسـم شـنوندگان و 
مشـتاقان قرآنـي را از رويدادهاي مهـم آن مطلع 

مي ساخت.
در مراسـم اختتاميـه نمايشـگاه (سه شـنبه ۲۳ 
مـرداد ۱۳۹۱) مهنـدس عـزت االله ضرغامي رئيس 
محترم سـازمان صدا و سـيما به ايراد سخنراني 
پرداختند و بيانات ايشـان به صورت مسـتقيم از 
راديـو قرآن پخـش گرديد. با سـپاس از همكاران 
خوبمان در راديو قرآن گزيده اي از بيانات ايشان 
در ايـن نوشـتار آمـده اسـت. مهنـدس ضرغامي 
بـر اين نكته تأكيـد نمودند كه شـبكه هاي قرآني 
صداوسـيما بـا تلاش خـود باعث فرهنگ سـازي 
قرآنـي شـده اند و ايـن يكـي از بـركات انقـلاب 
شـكوهمند اسـلامي ايران است. ايشـان همچنين 
بـه نـكات مهمـي اشـاره فرمودند كـه مطالعه آن 
براي تمامي علاقه مندان و به ويژه برنامه سـازان 

صداوسيما راهگشا مي باشد.
مديرمسئول
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بسم االله الرحمن الرحيم
ــن و صلي االله علي  ــدالله رب العالمي الحم

محمد و آله الطاهرين 
ــواران،  ــزرگان و بزرگ ــه ب ــت هم خدم
ــاي محترم جامعه  ــان قرآن و اعض خادم
ــران و برادران بزرگوار عرض  قرآني، خواه
ــکر مي کنم  ادب و احترام دارم و خدا را ش
ــه توفيق پيدا کردم در روزهاي آخر ماه  ک
ــل پربرکت و معنوي  رمضان در اين محف
ــما عزيزان اهل قرآن  و قرآني خدمت ش
ــت با شما  ــت و موانس ــم و از مجالس برس

عزيزان بهره ببرم.
ــگاه  ــدگان اين دوره نمايش از برگزارکنن
ــن از وزير محترم فرهنگ  قرآن و همچني
ــاد اسلامي به خاطر تلاشي که براي  و ارش
فراهم آوردن اين امکانات و ظرفيت بزرگ 
و مؤثر معنوي انجام دادند صميمانه تشكر 

مي كنم.
ــه قرآني، اگر ما بخواهيم از  در اين جلس
ــتي بکنيم، شايد  خداوند متعال درخواس
اين باشد که از او طلب کنيم به ما اخلاق 
ــر  قرآني عنايت فرمايد. همانطور که همس
ــلام (صلي االله عليه وآله  پيامبر بزرگوار اس
ــخصيت استثنايي  ــلم) در مورد آن ش  وس
ــرآن" معلوم  ــريت مي گويند: "خلقه الق بش

ــوي قرآني ويژگي  ــود که خلق و خ مي ش
ــت و قاعدتاً کساني  برتر و برجسته اي اس
ــورند بايد از اين ويژگي  که با قرآن محش
ــياري از عرصه ها  برخوردار باشند. در بس
ــخن و برترين  و حوزه ها قرآن برترين س
کلام را براي مخاطبان و علاقه مندان خود 
ــلاق قرآني صفت  ــق قرآني و اخ دارد. خل
ــته اي است كه مي تواند شامل حال  برجس
ــود. همه ما مي خواهيم که  برخي افراد بش
ــود، اگر از اين منظر در  خلقمان قرآني بش
قرآن تدبر کنيم و کلام بزرگان را ملاحظه 
ــايد به نتايجي دست يابيم، چون  كنيم ش
ــزي نداريم اما مصاديق  ما از خودمان چي
ــعي مي كنم در اين  ــي مي بينيم. س فراوان
مجلس باشکوه معنوي يک مصداق روشن 
ــهيد بزرگوار  ــه برگرفته از آراء ش آن را ك
مطهري است به يادگار خدمت شما عرض 

كنم.
ــهيد مطهري اين طور  ــات ش از فرمايش
ــائل  برمي آيد که قرآن در برخورد با مس
پيش روي بشريت روش خاصي دارد. اين 
ــي مي کند و هم به  ــم اقناع عقلان روش ه
ــان  طريقي مانند يک حکيم و طبيب انس
ــت  را مداوا مي کند. هر دو در کنار هم اس
ــي از آن  ــي فکر کند تنها بخش و اگر کس

مي تواند کارساز باشد، حتماً راه را درست 
ــن موضوع  ــک مصداق اي ــد. ي نمي پيماي
ــتدلال منکران و معاندان  ــه با اس در مقابل
ــت، منکران معاد  ــت. منکران روز قيام اس
ــب ظاهر آمدند و استدلال کردند  به حس
ــه روز آخرتي؟، مگر  ــه معادي؟، چ که چ
چنين امکاني وجود دارد كه انساني که از 
ــتخوان هايش پوسيده شده  دنيا رفته و اس
ــاد اين خاک ها  ــده و با وزش ب و خاك ش
ــود و چيزي در کف دست  پراکنده مي ش
نمي ماند چطور مي شود روز قيامت دوباره 
ــت آنجا زنده  ــان با همين هيئ همين انس
ــد؟ اين  ــخگوي اعمالش باش ــود و پاس ش
استدلال را قرآن كريم هم ذكر مي کند. 
ــوره مبارکه يس  در آيه معروف انتهاي س
ــا مثلاً و  ــد: "وضرب لن ــد مي فرماي خداون
ــي العظام و هي  ــي خلقه قال من يح نس
ــان خلقت خودش  ــم" مي فرمايد: انس رمي
ــتخوان را  ــرد، آمد اين اس ــوش ک را فرام
ــرض کردم  ــا آن توصيفي که ع ــت ب گرف
ــه اش بر باد رفت گفت حالا چه  وقتي هم
ــي  ــي اينها را زنده مي کند؟ چه كس كس
ــاد چگونه با  ــا را ترميم مي کند؟ مع اينه
اين واقعيت جمع مي شود؟ قرآن استدلال 
ــاها اول مرة  مي كند: "قل يحييهاالذي انش
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ــي  ــکّل خلق عليم" بگو همان کس و هو ب
اين کار را مي کند که زماني که تو نبودي 
ــود تو را خلق کرد. معاد  و از تو خبري نب
ــاده موجود  ــت بلکه اع اعاده معدوم نيس
ــرق و پراکنده  ــت منتها از حالت متف اس
ــه و واحد، حتماً از عدم  به حالت يکپارچ
ــيار سخت تر و مشکل تر  بوجودآوردن، بس
است از چيزي که موجود اما متفرق باشد 
ــم آن را جمع کنيم. آدم خلقت  و بخواهي
ــؤال مي كند  خودش را فراموش كرده و س
ــت  ــخ اين اس ــود؟ پاس چگونه زنده مي ش
ــه در ابتدا  ــود ک ــه همانطور زنده مي ش ك
ــت. اما آيا همه هدايت اين  ــده اس زنده ش
ــفه، بزرگان، علماء، هرجا  است؟ اگر فلاس
ــت بشينند با عقلانيت  ديدند انکاري هس
با استدلال با فلسفه مسئله را حل کنند؟ 
ــاس آموزش هاي  ــت. بر اس نه اينطور نيس
ــت كه يک  ــي، نكات ديگري هم هس قرآن
ــوره مبارکه  نمونه را عرض مي کنم. در س
قيامت خداوند به صورت ديگري با پيامبر 
(صلي االله عليه وآله وسلم) صحبت مي کند 
و به ما درس مي دهد: "لا اقسم بيوم القيامة 
ولا اقسم بالنّفس اللّوامة. ايحسب الانسان 
ــه. بلي قادرين علي ان  ان لن نجمع عظام
نسّوي بنانه" اشاره مي کند که اي انسان ما 

تو را برمي گردانيم حتي سرانگشتان تو را 
مثل اول مي کنيم. آيا فکر مي کنيد ما قادر 
نيستيم؟ نه... قادريم، همين سرانگشتاني 
ــتند مقصود چيست  که آن موقع نمي دانس
ــر  ــت نگاري براي بش ــا امروزه که انگش ام
ــده مي دانيم که هيچ دو فردي  ــن ش روش
ــيارهاي انگشتانش مثل هم  نيست که ش
باشد، آن موقع کسي اين را نمي دانست، اما 
داستان به همين جا ختم نمي شود، شهيد 
مطهري يکي از زيباترين بحث هاي معارفي 
ــرح مي كند.  ــودش را ذيل آيه بعد مط خ
آنجا كه مي فرمايد: "بل يريدالانسان ليفجر 
امامة" داستان اين است، بحث انکار معاد و 
ــتدلال کنيد و دليل بياوريد  اينکه بايد اس
اين يک بحث است كه جاي خود دارد، اما 
كساني که منکر مي شوند و مدام مي آيند 
ــه تو مي گويند اي پيامبر تو چه دليلي  و ب
داري؟ کدام معاد؟ کدام بازگشت؟ با کدام 
ــتدلال؟ اينها در واقع  ــدرت؟ با کدام اس ق
به دنبال استدلال نيستند "بل يريدالانسان 
ــان مي خواهد گناه بکند.  ليفجرامامه" انس
ــت.  ــه در امَام و پيش رويش اس ــه ک آنچ
ــور و گناه و  ــد خودش را به فج مي خواه
ــاند، اما اين انسان  معصيت و تباهي بکش
براي گناه کردن و معصيت کردن به دنبال 

ــردد، به دنبال بهانه مي گردد،  توجيه مي گ
ــع مي کند. به  ــودش مکتب وض ــراي خ ب
تعبير شهيد مطهري نظريه پردازي مي کند 
براي هواي نفسش، براي يک هدف ديگر 
ــته نفساني ديگر، او واقعاً  براي يک خواس
ــت و ايشان به عنوان  دنبال استدلال نيس
ــه مي گيرد که  ــزرگ نتيج ــک محقق ب ي
ــياري از مکاتبي که در دنيا ايجاد شد  بس
و بسياري از نظريه هايي که خلق شد پايه 
استدلالي عقلاني و منطقي ندارد. اين در 
واقع توجيه کننده آن رفتار است. براي آن 
ــده، خوب دقت کنيد اين  مکتب خلق ش
دو سخن با هم تفاوت زيادي دارد، زماني 
ــتدلال مي کند و با  ــما اس يک نفر براي ش
آن استدلال راضي مي شويد اما زماني قرار 
ــويد، اين بحث ديگري  ــت راضي بش نيس
ــل فرنگي مي گويد:  ــت. يک ضرب المث اس
ــود بيدارش کرد،  ــي که خوابه مي ش "آدم
ــواب زده  ــودش را به خ ــا آدمي که خ ام
ــود"، چون او اصلاً قرار  هرگز بيدار نمي ش
ــود او دنبال چيز ديگر ي  ــت قانع بش نيس
ــان ليفجر امامه" اين  است: "بل يريدالانس
ــت. اما چون  آدم دنبال گناه و معصيت اس
ــد چون بالاخره خروج از  خجالت مي کش
ــانيت دشوار است، براي خودش  دايره انس

امروزه شبکه هاي قرآني، 
چه شبکه سيما، چه شبکه 

صدا، در حوزه معارف 
قرآني فرهنگ سازي کردند، 
اينكه جمع خواني هاي عظيم 
تبديل به يک فرهنگ شده، 
خود از برکات برنامه هايي 

است که ارائه مي شود. 
امروز به دنيا نشان داديم 
که شيعه به طور واقعي و 
به معناي واقعي کلمه اهل 

قرآن است.
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ــق مي کند و  ــي آورد و مکتب خل بهانه م
ــردازي مي کند. بنابراين، مثل يک  نظريه پ
طبيب بايد او را مداوا کرد. اينکه فرمودند 
ــفا بايد بگيريد از قرآن، قـرآن نور و  ش
ــت، مقصود همين است.  رحمت و شفاس
ــي االله عليه  وآله  ــر (صل ــد به پيامب خداون
ــر، اين افراد  ــلم) مي فرمايد: اي پيامب وس
ــتند والا استدلال  ــائل هس دنبال اين مس
ــت. اين همه استدلال امروز  تو درست اس
ــان وجود دارد.  ــور و جامعه خودم در کش
نگاه کنيد به اين همه هياهوهاي به ظاهر 
ــاي امروز. آيا همه  فکري و نظري در دني
ــد؟ هرگز اينطور  ــت فکري دارن آنها اصال
ــت. اگر دقيق مطالعه كنيم بسياري  نيس
ــود به بوته نقد گذاشت تا  از آنها را مي ش
ــود چقدر داراي تناقض هستند.  معلوم ش
اگر وقت بود چند مورد را به لحاظ سياسي 
توضيح مي دادم، اما فرصت نيست همين 
قدر عرض کنم که قرآن مي فرمايد برويد 

و لايه بعد را ببينيد.
که  ــخصيت هايي  ش مبلغان!،  ــزرگان!،  ب
ــه عهده داريد!  ــه هدايت جامعه را ب وظيف
ــت، خلقي  ــاس قرآن اس خلقي که براس
ــلم)  ــي االله عليه وآله وس ــه پيامبر (صل ک
ــن االله لنت لهم" يک  ــد "فبما رحمه م دارن
ــاً غليظ القلب  ــت "و لو کنت فظ رفتار هس
ــک" اي پيامبر، تو اخلاق  لانفضوامن حول
ــه وجود تو  ــي داري، هم ــار نيكوي و رفت
ــت، اصلاً وقتي مي نشيني همه  رحمت اس
ــوند،  ــه دورت جمع مي ش ــل پروانه ب مث
عاشق تو هستند، عاشق رفتار تو هستند، 
ــتند، لذا  ــلک تو هس ــق منش و مس عاش
ــت، بنابراين  ــتدلال مرحله ديگري اس اس
ــتدلال و منطق  ــي وقتها ما دنبال اس خيل
و عقلانيت مي گرديم که در جاي خودش 
ــيار مهم است. همانطور كه دانش بشر  بس
ــده برپايه  ــيده ش و همه زحماتي که کش
ــا خلق قرآن  ــت. اما آي عقلانيت بوده اس
ــير  ــت که ما از اين مس ــاس اس بر اين اس
ــن براي  ــن دو آيه اي که م ــم؟ همي بروي
ــان مي دهد  ــاهد مثال آوردم نش ــما ش ش
ــه مختلف را (به  ــه قرآن كريم دو زاوي ک
ــانه مي گيرد.  ــهيد مطهري) نش تعبير ش

ــت، ايام ضربت خوردن  اين ايامي که گذش
ــهادت حضرت علي (عليه السلام)، که  و ش
ــب هاي قدر، اينهم رمز  پيوند خورده با ش
ــده  و راز و حکمتي دارد، آنطور که نقل ش
ــلام) در آن ايام که  حضرت علي (عليه الس
ــتر بيماري بودند از جمله آياتي که  در بس
ــوره مبارکه  تلاوت مي فرمودند آيه ۵۵ س
ــم و فيها نعيدکم  ــود: "منها خلقناک طه ب
ــري"، "از همين  ــا نخرجکم تارة اخ و منه
ــديم و به  ــا آمديم خلق ش ــه دني خاک ب
همين خاک بازمي گرديم، از همين خاک 
دوباره سر بيرون مي آوريم" همه وجود ما 
ــرين مي گويند:  ــت، مفس از اين خاک اس
ــي، اين  ــه اين همه گردنکش ــان باش يادم
همه غرور، اين همه نخوت براي چيست؟ 
ــاک گل کوزه گران  ــه خ خوب آخرش ک
ــد. توجه به اين بحث اخلاقي  خواهيم ش
ــان از خاک  ــت. انس ــم اس ــي مه و منطق
ــاده اش اين است  ــده، معناي س آفريده ش
ــاس خاک هست،  كه چرخه حيات بر اس
ــه عناصر  ــت ك ــه اي اس ــوژي به گون اکول
ــده و غيرزنده، همه  ــم، زن موجود در جس
ــن الان ما  ــاز برمي گردد، همي به خاك ب
ــويم، اما  داريم مجدداً از خاک خلق مي ش
ــان، اين خاک  خداوند مي فرمايد: اي انس
نشان مي دهد تو از کجا آمدي. ببينيد هم 
ــت و هم توجه اخلاقي دادن  استدلال اس
است. در آيه ديگري در قرآن مي خوانيم: 
"يقول الکافر يا ليتني کنت ترابا" وقتي اوج 
افسردگي و ندامت و حسرت براي كافران 
ــري که رهبر معظم  پيش مي آيد به تعبي
ــتي که  انقلاب (حفظه االله تعالي) در نشس
ــام در ابتداي ماه مبارک  با کارگزاران نظ
داشتند، به آن اشاره فرمودند: يوم الحسرة 
كه اصلاً اين حسرت يعني چي؟ به تعبير 
ــد همين خاک  ــا آرزو مي کن قـرآن آنج
بي مقدار باشد، که ايشان فرمودند: حسرت 
ــت  و ندامت در آن روز آنقدر دردناک اس
که بقيه عذاب هاي الهي آن موقع در مقابل 
ــرت چيزي به حساب نمي آيند،  اين حس
ــت. همه اين موارد  ــخن مهمي اس اين س
ــت و روشي است كه قرآن  خلق قرآن اس

از آن بهره مي برد.

ــروز بايد بگويم  ــه ام ــا در مورد جلس  ام
ــبکه  ــي، چه ش ــبکه هاي قرآن ــروزه ش ام
ــبکه صدا، در حوزه معارف  ــيما، چه ش س
ــه  اينك ــد،  کردن ــازي  فرهنگ س ــي  قرآن
ــل به يک  ــم تبدي ــاي عظي جمع خواني ه
ــده، خود از برکات برنامه هايي  فرهنگ ش
ــه دنيا  ــود. امروز ب ــه ارائه مي ش ــت ک اس
ــور واقعي و  ــيعه به ط ــان داديم که ش نش
ــت.  به معناي واقعي کلمه اهل قرآن اس
ــما تصاوير تلويزيوني  ــحر ش از ابتداي س
ــهرهاي مختلف با اذان  ــد از ش را مي بيني
ــا ادب، با  ــوند ب ــردم جمع مي ش صبح م
ــت قرآن و  ــق و علاقه قرائ ــم، با عش نظ
جمع خواني ها را شروع مي کنند. بعضي از 
ــت ها چندهزارنفري است. يکي  اين نشس
ــت هاي موفق در قم است، که  از اين نشس
چندين سال قدمت دارد. خيلي از اتفاقات 
ــري هم که در حوزه قرآني روي داده  ديگ
ــده تا  ــدالله و به فضل الهي باعث ش الحم
ــت قرآني  ــطح توجه به قـرآن و تربي س
ــته ارتقاء بسيار محسوس  نسبت به گذش
ــگاه  ــدا کند. اين نمايش ــمندي پي و ارزش
ــط  ــن ضيافت بزرگ که در واقع توس و اي
ــاد توليت مي شود. (همان طور  وزارت ارش
که آقاي محمدي اشاره کردند) از برکات 
تلاش هايي است که انجام شده و انشاءاالله 
ــود، ولي اينها  مورد قبول خداوند واقع ش
ــت، اما بُعد  ــد کار قرآني اس ــه يک بُع هم
ــدن  ــد تأثيرپذيري و انسان ش ــي بُع اصل
ــازي و  ــت، زيرا قـرآن کتاب انسان س اس
ــت انشاءاالله از برکات اين  کتاب تربيت اس
نشست ها و اين اقدامات خُلق و خوي همه 
ــود. وقتي صاحب يک امکاني  ما قرآني ش
ــود مي توانيم معطي آن  ــديم در حد خ ش
ــيء معطي شيء نمي شود  باشيم، فاقد ش
ــديم  وقتي خودمان صاحب خُلق قرآني ش
ــلاش کنيم و تبليغ  ــاءاالله مي توانيم ت انش
ــاني که  ــدا آن کس ــه ياري خ ــم تا ب کني
ــان را  ــتند آنها نيز خُلقش مخاطب ما هس
ــاس آموزه هاي قرآني تطبيق دهند  بر اس
ــامل همه ما بشود. انشاءاالله  و برکاتش ش

موفق وسلامت و پايدار باشيد.
والسلام عليکم و رحمة االله وبرکاته.


